داریم خفه می‌شویم از این همه آزادی 

مسیح علی نژاد
رورنامه کارگزاران را بستند. حالا می‌فهمم چرا تا کیهان طعنه‌ای ریز به ما می‌زند چهار ستون روزنامه می‌لرزد و حال همه بد می‌شود و تا چند روزی دماسنج ما هم خراب می‌شود و به جای سنجش دمای هوای سیاست، خودمان تب می‌کنیم. کافی‌است کیهان دلش از خبری بگیرد و رگ‌های غیرت حضرات متورم شود. فی‌الفور دستور اجرا می‌شود و روزنامه را گِل می‌گیرند.

چند روزی بود که ناخوش بودم از ناخوشی غزه و ناخوش‌تر می‌شدم وقتی در وبلاگستان ایرانی می‌خواندم: "بزن اسراییل که خوب می‌زنی" یا  "راضی نبودیم از پول حماس و بهتر که پول دوا و درمان‌شان شد". برخی‌ها هم نوشتند که "اصلاً به ما چه که غزه عزادار است مگر خودمان درد کم داریم که باید درد فلسطین را هم یدک بکشیم."

مدام در سرم بود که چیزی برای ستونم در روزنامه بنویسم و به آنان که به دلیل نفرت از سیاست‌های دولت، غزه را هم بی‌خیال شده‌اند، انتفاد کنم  و بگویم که غزه ملک احمدی‌نژاد نیست، غزه میراث مجلس‌هفتم وهشتم ما نیست، غزه خانه‌ی پدری نماینده‌ی تهران نیست که اعلام جنگ کرده است،غزه ارث دانشجویان افراطی شهر نیست که آتش به پا کرده‌اند و پرچم فلسطین را درهمان‌جا که سفارت‌خانه‌ای را آتش زده‌اند٬ کاشته‌اند. غزه خانه‌ی مشتی آدم‌است که هیچ از قانون و قاعده‌ی جنگ نمی‌دانند جز جان دادن. چرا باید نسل جوان ما عقده‌ی همه‌ی کینه‌ها و دلخوری‌هایش از سیاست‌مردان را سر غزه خالی کند و جرأت کند و بنویسد بهتر که مردند؟ حتی به طنز هم قلم باید سخت‌اش باشد که برود بالای سر جنازه بایستد و طنازی کند اما کافی‌است به این تیتر ساده خوب نگاه کنید:

غزه روزنامه کارگزاران را به تعطیلی کشاند؛
خب جوان ایرانی که بی‌سبب بغض و بی‌تفاوتی را یاد نمی‌گیرد. تخم کینه‌ی نسل جوان و تخم این همه بی‌تفاوتی‌ در برابر فاجعه‌های جهانی را چه کسی می‌پاشد؟ اصلاً فرض بر این که روزنامه‌کارگزاران به تعبیر کیهان شده بود صدای اسراییل و بیانیه‌ی تحکیم وحدت را به غلط منتشر کرد یعنی یک جو تدبیر در این جریان وجود ندارد که در این شرایط کرکره‌ی یک روزنامه را پایین نکشند؟ مگر وقتی چهار دانشجو سفارت‌خانه‌ها را به آتش می‌کشند، نیروی‌انتظامی چه می‌کند؟ می‌رود دانشگاه را تعطیل می‌کند؟ یا وقتی یک نماینده در همین مجلس اصولگرایان به گفته‌ی سخنگوی قوه قضاییه به دلیل فساد اخلاقی دستگیر شده بود کل مجلس تعطیل شد؟ دادگاه برای چیست؟  تصور کنید به جای دادگاهی و محاکمه برای آنچه خلاف تعریف شده‌است از ظن حضرات، همه‌ی نهادها مؤسسات  را تخته کنند آن‌وقت چه کسی باقی می‌ماند تا وقتی اعلام جنگ کردید رمق همراهی داشته باشد.

یادداشت‌ام را برای روزنامه فرستادم و اصلاً نمی‌دانم کار می‌شود یا نه ولی  مبارکم باشد در روزنامه‌ای که سایه‌ی آقایان این‌گونه برای مچ‌گیری بالای سرمان است من فقط فرصت نقد به کسانی را می‌یابم که غم غزه را با غمزه‌ی سیاست‌مداران اشتباه می‌گیرند و دیگر دلشان سخت و سنگ می‌شود از همراهی وترجیح می‌دهند هم‌شانه با سانسورکنندگان قدر به دفاع از فلسطین بر نیایند. یعنی در روزنامه‌ها فقط  زورمان به خودمان می‌رسد و فقط فرصت نقد خودمان را داریم و انگار نه انگار که این تخم بی‌تفاوتی و حتی کینه را دیگران می‌پاشند.

نوشتم از دختران جوان انگلیسی که چگونه بر سر در مغازه‌های مارک‌های معروف اسراییلی می‌ایستند و مردم را تشویق می‌کنند به بایکوت کالاهای اسراییلی اما نمی‌شود بنویسی که چرا جوان انگلیسی علی‌رغم همراهی دولت این کشور با دولت اسراییلی، مؤدبانه و آرام، مردمش را دعوت به عدم کمک به اقتصاد اسراییل می‌کند ولی جوان‌ایرانی زیر این‌همه فشار‌های تلبیغاتی که هر شب با تصویر جنازه‌های فلسطینی در تلویزیون خانه‌اش به خواب می‌رود دیگر حال همدلی و همراهی ندارد؟ یک‌بار دیگر قبلاً هم جایی نوشته بودم "دارم خفه می‌شوم از این همه آزادی بیان"  به نظرم شده‌ام! و این‌که مانده یک ستون بی‌خاصیت است در جایی شبیه به روزنامه
ماخذ
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